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  رهبر مكاتبات سياسي دو فقيه در ولايت مطلقه
معظم  رهبر و خميني(ره) تاريخي امام -هاي سياسي (بررسي نامه

  )اين زمينه در انقلاب
   زاده آملي ابراهيمعبداالله

  دهيچك
امـام   ،ايران ميكنوني انقلاب اسلا هايي است كه ميان دو رهبر پيشين وتبيين نامه دددرص نوشتار اين

 ميت حكومت و حـاكم اسـلا  اختيارا درباره ،ايامام خامنه مياالله العظالحش آيتخلف ص و (ره)خميني
بيانـات   و اختيارات دولت اسلامي درباره محضرشان دنبال استفتا ازكه به هااين نامه امام در .مبادله شد

، اين زمينـه پرداختنـد   ديدگاهشان در ، به بيانتبيين ديدگاه امام جمعه در نماز معظم انقلاب در رهبر
بـر ولايـت    گسترده اعلام داشـتند و  ولايت فقيه را بسيار يا به بياني ميحكومت و حاكم اسلااختيارات 

تأكيد  اين راستا تصريح و در نمودند وفقيه تأكيد ورزيدند و چرايي اين اختيارات گسترده را بيان  لقهمط
 هادار به حل معضلات و مشكلات جامعه و ، قادردولت و حكومت محدود باشداختيارات  ورزيدند كه اگر

  مملكت نخواهد بود. امور
 چنينهم؛ آنها بيان گردد هتوضيحات لازم دربارمزبور،  يهانامه علاوه بر ارائه ين مقاله تلاش شده كها در

 ر، تا آن مقدااين نظريه چرايي اصرار آنان بر ه وفقي هولايت مطلق هرهبري دربارمقام معظم  مام وديدگاه ا
  ، بيان شود.دهدميحجم مقاله اجازه  كه

  
  ولايت، ولايت مطلقه، ولايت مطلقه فقيه، دولت، حكم، حكم اولي، حكم حكومتي.: واژگانكليد

                                                               
 (ع)استاديار پژوهشگاه امام صادق ) )ebrahimzadeh321@gmail.com(   
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  مقدمه
 اواخر دوران رهبري و در ميتاريخ پس از انقلاب اسلا كه در زيبا و قابل توجهيازجمله اتفاقات 

مكاتبـاتي   ،رخ داد خمينـي (ره) امـام   ،ايـران  ميجمهوري اسلاگذار انقلاب و نظام مقدس بنيان
و خلف صالحش  خميني (ره)امام  ،ايران مياسلات كه ميان دو رهبر پيشين و پسين انقلاب اس

و  ميمحـدوده اختيـارات حـاكم و حكومـت اسـلا      هردربا ،ايامام خامنه مياالله العظت آيتحضر
» رهبـر  مكاتبـات سياسـي دو  «آنها به  كه ما از - شد. اين مكاتباتولايت مطلقه فقيه رد و بدل 

سياسـي   - يا كلامي ، سياسي علمياز جهات ويژه نكات جالب به برخي هدارند بردر -ياد كرديم
 ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه دو رهبر انديشه ، طرح و تبيينت كه بازخواني آنها و در پرتو آناس

آن  ولـي پـيش از  ويـژه نسـل جـوان سـودمند خواهـد بـود؛       به ،براي خوانندگان انقلاب اسلامي
  مورد شناسايي قرار گيرد:ها اين نامهچرايي صدور  نكاتي دربارهرد ضرورت دا

، حـل  آنها دايي صدورابت علت اصلي و ها وكه خواهيم ديد، فلسفه وجودي اين نامهچنان .1
دنبـال  ارائه راهكار اجرايـي بـراي آن، بـه    اسلامي نوپاي ايران و -برخي معضلات حكومت ديني 
 -امور اجتماعي وقـت   و وزير كار -لان بالاي دولتي مسئو يكي از درخواست به صورت استفتاي

 ـ  باشد، كه منجر به اظهارنظرمي (ره)محضر امام خميني از اره اختيـارات  صريح حضرت امـام درب
مسـئله ولايـت    ايشـان هاي بعدي هم نامه در حاكم اسلامي شد. نيز حكومت و گسترده دولت و

مسـائل   احكـام و  آن نسبت به سـاير  جايگاه برتر خويش را طرح كردند و مطلقه فقيه مورد نظر
 و قلمـرو اختيـارات    - كه شـرحش خواهـد آمـد     - قاطعيت بيان داشتند  صراحت و ديني را نيز با

رسـاني امـام خمينـي(ره) دربـاره     . اين شيوه اطـلاع نمودندطور روشن و صريح اعلام فقيه را بهولي
است؛ آنچه تـاكنون دربـاره ولايـت     -  نظيرو يا حتي بي - نظير ولايت مطلقه فقيه، در نوع خود كم

هـاي  لههـا، رسـا  صورت تئوريك و نظري بوده كه در قالـب كتـاب  به ،مطلقه فقيه بيان داشته بودند
دليل برپايي حكومـت اسـلامي و   بار بهعلمي و مانند آن به چاپ رسيده و عرضه شده بود، ولي اين

كننده بـه  سو و نياز مقام اجرايي سؤال از يك عملبروز برخي مشكلات و ابهامات در صحنه اجرا و 
ردي شـده و  صـورت جزئـي و كـارب   پاسخ صريح و روشن از سوي ديگر، امام ناگزير به بيان پاسخ به

طـور آشـكار و   فقيه حـاكم را بـه  خود از ولايت مطلقه فقيه و اختيارات دولت اسلامي و ولي منظور
رساني درباره ولايت مطلقه فقيه از سوي قابل فهم براي مخاطب بيان داشته است. اين شيوه اطلاع
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 ـن و تـري كـه از صـريح   - رهبر معظم انقـلاب اسـلامي    از سوي دنبال ايشانبه و - امام  تـرين  يجزئ
هـا و امتيـازات   بايد آن را از ويژگي به همين دليل باشد.مي فردبهرساني است، منحصراشكال اطلاع

  شمار آورد.ها بهنگارياين نامه
 آيد، رابطه ايـن دو برمي رهبر معظم انقلاببدل شده ميان امام و  هاي رد وكه از نامه. چنان2

طوركـه خـود   سـبت بـه يكـديگر، پيشـينه درازي دارد و همـان     علاقه سرشارشان ن رهبر و ارادت و
اي امـام خامنـه   ،اشسياسي -  هايش به شاگرد ديرآشناي مكتب فكريحضرت امام در يكي از نامه

اين رابطه نيز صـرف ارتبـاط    گردد.هاي پيش از انقلاب و دوران گذشته برميتصريح كرده، به سال
ز رابطه استاد و شاگردي متعارف و معمولي نيز فراتر بـوده  معمولي و عادي نبوده است، بلكه حتي ا

نسـبت بـه رهبـر     باشد؛ زيرا در اظهار علاقـه امـام خمينـي(ره)   مي» و مرادي مريد«رابطه و از نوع 
توضـيح   جـاي خـود   طوركـه در همـان  –شود كه مشاهده مي» برادر«تعابيري چون  معظم انقلاب
گويي گزاف وجه اهل مبالغه وهيچحضرت امام داريم كه به توجه به شناختي كه از با - خواهيم داد 

. رهبر معظم انقـلاب اسـت   ،علاقه امام نسبت به خلف صالحش دهنده عمق ارادت و، نشاناندنبوده
 ارادت را ابـراز  نسبت بـه اسـتاد و مقتـدايش كمـال عشـق و      نيز معظم انقلاب رهبر ديگر سوي از

 لازم و فرصـت مناسـب   هر در پايبند است و ديرينه پايدار و علاقه اين عشق و همچنان بر داشته و
  آن هيچ ابايي ندارد.   ابراز دارد و ازمي ابراز راآن

نسـبت بـه    رهبر معظـم انقـلاب   امام و ارادت وافر اين عشق و، اينكه . نكته قابل توجه ديگر3
علمي مورد بحـث كوتـاه    مسائل عقيده خويش در ابراز و اظهارنظر كه آنها در اين نشد هم، مانع از

مسـائل   در انديشي نمايند و نسبت بـه اظهـارات يكـديگر   يا مصلحت با هم مماشات كنند بيايند و
كه خواهيم چنان خويش را بيان ننمايند؛ زيرا - اصلاحي انتقادي و حتي و - قطعي  ، نظرمورد بحث

 نـوعي نقـدي بـر   كـه بـه   - خـويش را   نظر ،انقلاب علاقه سرشار به رهبر باوجودحضرت امام  ،ديد
 كـرده و  قـاطع ابـراز   صـريح و  طوربه وبدون ملاحظه  - مسئله مورد بحث است  در ايشاناظهارات 

رهبـر   آزادانديشـي امـام و   ، از حريـت رأي و موضوع ؛ اينرا نپذيرفته است رهبر معظم انقلاب نظر
احترام و اهتمام بـالاي   نشانگر مباني فكري اسلامي دارد و دهد، كه ريشه درخبر مي معظم انقلاب

مباحث علمـي   در به همين دليل .آراست تضارب انديشي وكامل به آزاد اين دين مترقي و جامع و
هاي علمي خويش بيان عقيده و يافته و اظهارنظر از نبايد علايق شخصي و عواطف را دخالت داد و
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 عزيـز و  بسـيار بـراي مـا    هرچند طرف مقابـل  - نقد ديگران  و ، اظهارنظرييسو از كرد و نظرصرف
يا تحقير و توهين به آنها تلقـي شـود.    احترامي به ديگران ومعناي بينبايد به - داراي احترام باشد 

وجه ملاحظـات  هيچمباحث علمي به دهد كه درها الگوي خوبي فراروي ما قرار مياين نامه روازاين
مسـائل   مـا در  اظهـارنظر  عقيـده و  ابـراز مانع  مسائل اين علايق قلبي را دخالت ندهيم و عاطفي و

  علمي نشود.
 جايگـاه رفيـع علمـي و    متقني بر ن است كه گواه روشن وها آاين نامه . دستاورد مهم ديگر4

جهت كه به (ره)باشد؛ زيرا امام خمينياي ميمعظم انقلاب اسلامي حضرت امام خامنه فقهي رهبر
طـول   شيعي در اسلامي و فقهاي و علماترين بزرگ هجمل اش، ازفقهي والاي علمي و جايگاه بسيار

رهبـر معظـم    ،اشعلمـي اسـلامي   تاريخ است، درباره شاگرد شايسته و فرهيخته مكتـب فكـري و  
  فقهي بالاي ايشان است. دهنده جايگاه علمي وبرده كه نشان كارتعابيري به ،انقلاب

پـردازيم و توضـيحات   ارائه آنها مـي يم، به گرفت ها قرارفضاي اين نامه اجمال دربهاينك كه 
  ارائه خواهيم كرد.    هنام هر پس از محتواي آنها را نيز لازم درباره مفاد و

 خميني (ره)محضر امام  اجتماعي از امور و كار وزير ياستفتا

آنجا زده شد كـه وزيـر    از ي مذكورهاه نامهاولي كه جرقه دهدميتحقيق و بررسي نگارنده نشان 
 اي ازطي نامه 1366ماه آذر 16تاريخ  زاده درآقاي ابوالقاسم سرحدي ،اجتماعي وقت رامو كار و
خـدمات   مند ازمي براي واحدهاي بهرهتعيين شروط الزا حق دولت در« هامام راحل دربار محضر
  .استفتا كرد» دولتي

  :ستبه شرح زير ا خميني (ره)امام  محضر اجتماعي از امور كار و وزير هناممتن استفتا
  بسم االله الرحمن الرحيم                                          

 مـد  - خمينـي(ره) امام  ميانقلاب اسلامي، حضرت آيت االله العظ كبير مبارك رهبر محضر
  ظله العالي

تـر  اميـد پيـروزي هرچـه سـريع     بـراي آن وجـود شـريف و    آرزوي سلامتي و طول عمـر  با
خانـه  جه به كيفيت و نوع كار اين وزارتتو ، استدعا دارد باجهاني راسلام عليه كف رزمندگان عزيز

انـه را  خ، ايـن وزارت در مورد سؤال زير ،ماتي بخش خصوصيخد ارتباط با واحدهاي توليدي و در
  :راهنمايي و ارشاد فرماييد
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ب، بـرق، تلفـن،   ماننـد: آ  ميعمـو  خدمات دولتي و امكانات و توان براي واحدهايي كه ازآيا مي
 ه نحـوي از غيره ب ، سيستم بانكي ووخت، ارز، مواد اوليه، بندر، جاده، اسكله، سيستم اداريس

ه باشـد و يـا   استمرار داشتينكه اين استفاده از گذشته بوده و ا ، اعم ازنمايندميانحا استفاده 
   را مقرر نمود؟ مي، در ازاي اين استفاده شروطي الزاعمل آيدتازگي بهبه

 امور و وزير كار -زاده ابوالقاسم سرحدي رحمت االله و بركاته. ملتمس دعا. وسلام عليكم وال
  .اجتماعي
  :پاسخ فرمود در خميني (ره)امام 

  بسمه تعالي
  .را مقرر نمايد ميواند شروطي الزاتدولت مي - چه گذشته و چه حال - صورت  دو هر در

  خمينياالله الموسوي الروح
  )430، ص20، ج1378، خميني(امام                                     

   (ره)خميني امام شوراي نگهبان از محضر دبير استفتاي
 (ره)خمينيامام  دبير وقت شوراي محترم نگهبان به محضر هنام طور كه ازآن، اين پاسخپس از 
 چنان گسترده است كه اگرگونه برداشت كردند كه اختيارات دولت آناين آيد، گويي برخيبرمي

ارچوب نظامات ثابت و صـريح اسـلام بـه سـود     چ تواند شروطي خارج ازحتي مي ،صلحت ديدم
و  ميعمـو  افكار تنوير براي روشنگري بيشتر و وقت شوراي نگهبان دبير روازاين خود وضع كند.

 26تـاريخ   مفصلي در نسبتاً ه، طي نامفهمان و بدانديشانسوء برداشت كججلوگيري از هرگونه 
  :است به شرح زير همتن اين استفتانام .محضر امام استفتا كرد از مجدداً 1366ماه آذر

  بسم االله الرحمن الرحيم
دامت  -خميني امام  ميالعظاالله ، آيتحضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامي شريف محضر

  .بركاته
 هظل عنايـات خاص ـ  سلامت وجود مبارك در و مسئلت طول عمر تحيت و عرض سلام و با

  :دهدميتصديع  -عالمين له الفداء ارواح ال -االله  حضرت بقيت
 خـدمات و  ازاي اسـتفتاده از  در توانـد مـي دولـت  «حضرتعالي كه  هناحي فتواي صادره از از

طـور وسـيع، بعـض اشـخاص اسـتظهار      ، به»مقرر نمايد ميعمومي، شروط الزا امكانات دولتي و
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شـهري،   قتصادي، كار، عائله، بازرگاني، امور، اگونه نظام اجتماعيتواند هركه دولت مي اندنموده
 دهد و اين اختيار جايگزين نظامات اصليه و مستقيم اسلام قرار غيره را با استفاده از كشاورزي و
مضـطر  آنها مضطر يا شبه استفاده از مردم در شده است و به او امكاناتي را كه منحصر خدمات و

شرعيه را تحـريم   هتروك مباح افعال و و لي بنمايدك هاي عام واعمال سياست هوسيل ،باشندمي
دولـت ماننـد يـك طـرف      دولت نيسـت و  انحصار امكاناتي كه در يا الزام نمايد. بديهي است در

يـا مربـوط بـه     مسائل عامه نيسـت و  كردن نظام عام در مربوط به مقرر يا كند وعادي عمل مي
 در امـا  ؛ترديـد اسـت   قابـل  شروع و غيراين شرط م جواز ،خود آن خدمت است نظام استفاده از

عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف به ،خدماتي كه به دولت منحصر شده است عامه و امور
موجب اين نگراني شـده   ،اشخاص است اصناف و اقشار و كه قابل شمول نسبت به تمام موارد و

 در منـع و  تـدريج عمـلاً  ابـط بـه  ساير رو ، تجارت عائله ومزارعه، اجاره است كه نظامات اسلام از
برقرار كـردن   خواهند درخلاصه استظهار اين اشخاص كه مي بگيرد و تغيير قرار خطر تعويض و

 هـر  هنظر آنها باب عرض ـبه ،اقتصادي، اين فتوا را مستمسك قرار دهند هرگونه نظام اجتماعي و
مبارك راهگشاي عموم  نظرموارد  ههم كه در طورمفتوح نموده است. بديهي است هماننظام را 
  رافع اشتباه خواهد شد.  اين مورد نيز بوده، در

  االله صافيلطف –شوراي نگهبان  دبير            
  )434- 435ص (همان،                                       

  :فرمايدبه استفتاي دبير شوراي نگهبان ميپاسخ  در نيز خميني (ره)امام 
  بسمه تعالي

 بـا  ،كننـد خدمات دولتي مي امكانات و تمام مواردي كه مردم استفاده از در توانددولت مي
اين جاري است در  و ،آنان بگيرد ، قيمت مورد استفاده را ازحتي بدون شرط و ميشروطي اسلا

شده  كار ذكر وزير هنام و اختصاص به مواردي كه در حكومت است هجميع مواردي كه تحت سلط
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بـدون   تواندامرش با حكومت است، مي ميزمان حكومت اسلا كه در 1»فالان« . بلكه درندارد ،است
طـرف   حضرات آقايان محترم بـه شـايعاتي كـه از    و ا اجرا كند،ر اين امر ميشرط الزا شرط يا با
كه  ،اعتنايي نكنند ،شودپخش مي ميان با نظام جمهوري اسلابندوبار يا مخالفجويان بياستفاده

  كن است.هر امري مم شايعات در
  االله  ةرحموالسلام عليكم و 

  خمينيروح االله الموسوي ال
    )165، ص20، ج1369همو،  ؛435، ص(همان          

را  مياختيـارات حكومـت و دولـت اسـلا     ،سخنان فوق در خميني (ره)، امام گذشت كهچنان
 فقيهه ولايتمسئل ايشان در ميكلا - به مباني فقهي اين موضوع  و داندميگسترده و فراگير  بسيار
 را گسترده و به عبارت اصـطلاحي رايـج در   ولايت ن، ايكندكه بنابه دلايلي كه ارائه مي گرددبرمي

                                                               
أَصلحواْ ذَات بيِـنكُم يسأَلوُنَك عنِ الأَنفاَلِ قلُِ الأَنفاَلُ للّه والرَّسولِ فاَتَّقوُاْ اللّه و«فرمايد: قرآن كريم درباره انفال مي. 1
و و واْ اللّهيعَأط ولَهسينَ رنْؤم؛كننـد تو درباره انفال (غنائم و هرگونه مال بدون مالك مشخص) سؤال مي؛ از إِن كنُتُم م

،پس از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد و برادراني را كه با هم ستيزه دارند .بگو: انفال مخصوص خدا و پيامبر است
)1(انفال:» د.اگر ايمان داري ،آشتي دهيد و اطاعت خدا و پيامبرش را كنيد

گوينـد  » نافله«معناي زيادي است. علتّ اينكه به نمازهاي مستحب (بر وزن وضع)، به» نفَل« انفال در اصل از ماده 
). مـراد از انفـال در ايـن آيـه، غنـائم      725،ص1358نيز همين است كه زياده بر نمازهاي واجب است (طباطبايي، 

پس از غنيمت گرفتن از دشمن در جنگ، مالك خاص و مشخصي ندارد جنگي است. غنائم جنگي به اين دليل كه 
، 1383؛ مكـارم شـيرازي،   6، ص9، ج1417شـود (طباطبـايي،   ناميده مي» انفال«و يك مال اضافي و زيادي است، 

). گرچه آيه فوق در زمينه غنائم جنگي وارد شده، ولي مفهوم آن حكمي كلـي و فراگيـر اسـت و تمـام     81، ص7ج
. به همين دليل ائمه مفهوم وسيعي براي انفال بيـان  شودفي، يعني آنچه مالك خصوصي ندارد را شامل مياموال اضا

گردد. مقصـود  گويند نيز اطلاق ميمي» فيَء« هايي كه در اصطلاح فقه به آناند. بر اين اساس، اين واژه بر زياديكرده
هـا، بسـتر   هـا، كـوه  هـا، دره زارها،جنگـل د؛ از قبيـل بيشـه  ، اموالي است كه مالكي براي آن شناخته نشده باش»فيَء«از

موات هاي هايي كه صاحبانش هلاك شده باشند، اموالي كه وارث ندارد و سرزمينهاي متروك، آباديها، خرابهرودخانه
تند؛ مقـام آنهـا هس ـ  مذكور همگي از آنِ خدا و رسول او و پس از آنها براي كساني است كه قـائم  موارد .(آبادنشده)

يا به تصريح امـام   -يعني در زمان حضور ائمه(ع) متعلق به آنان است و در زمان غيبت آنان، ملك حكومت اسلامي
، 7، ج1383؛ مكـارم شـيرازي،   6-10، ص9، ج1417است (طباطبايي، -فقيه حاكم اسلاميخميني (ره) از آنِ ولي

82-80.(  
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 ديـدگاه ايشـان را همـراه بـا ديـدگاه رهبـر       ،در ادامه داند.مي» ولايت مطلقه«، آن را عرف سياسي
  كنيم.اين زمينه تبيين مي معظم انقلاب در

  جمعه نماز معظم انقلاب در بيانات رهبر
جامعـه   آن در كه پس از ميمسمو جو و خميني (ره)محضر امام  گونه استفتائات ازدنبال اينبه
 ايجاد شده بود، رهبر معظم انقـلاب  -انديشان طلبان و كجسوء برداشت برخي فرصت خاطربه -

 دارهمان منصب امامت جمعـه را نيـز عهـد   زهم، جمهوريسمت رياستعلاوه بر آن زمان  كه در
حث ورود پيدا كند و جمعه به اين مسئله محل ب هاي نمازخطبه اين ديد كه در بود، صلاح را در

زمينه اختيـارات   به تبيين ديدگاه حضرت امام در ،اين راستا درزدايي ابهام وروشنگري علاوه بر 
ايـن   در 11/10/1366جمعه مورخ  هاي نمازخطبه دررو ينازا بپردازد. ميحكومت اسلا دولت و

را كـه گويـايي بيشـتري    سـخنان  آن  اينجا بخشـي از  كند. درلي ارائه ميزمينه توضيحات مفص
  :مكنيمي ذكر ،باره دارددراين

افـراد مختلـف اشـاره     اذهان بعضي از من اينجا خوب است براي رفع شبهه در«... 
 هرابط ـ و مسائل مربوط به كار هامام دربار وايي كه اخيراًيا فتمي كنم به همين حك

 اســت ومي تــرين احكــام اســلاروشــن كــه جــزو ،فرمــا بيــان كردنــدكار و كــارگر
كـه   امام شـد  محترم شوراي نگهبان سؤالي از طرف دبير از ،آن از خوشبختانه بعد
بيـان امـام را بسـت. امـام      ها ازسوء استفاده هراه هم كرد و بيشتر وضوح مطلب را

شـروط   ،دهـد مقابل خدماتي كه انجـام مـي   واند درتاينكه دولت مي فرمايند برمي
توانـد  بدون نظارت دولت مي شرايط عادي و كه در كند؛ يعني كارفرما مقررمي الزا

را زيـاد كنـد، مـزد     تواند ساعت كارمي ،بكند غيرعادلانه برقرار هبا كارگر يك رابط
 ،يايـد ب كـارگر  بـر  فشـار  ندهد و امكانات رفاهي لازم را به كارگر ،را كم كند كارگر
 الزامـات و  رعايـت يـك سلسـله از    الزام كنـد بـر   تواند كارفرما را اجبار وميدولت 

چنـين چيـزي   مي دولت اسلا اختيار كارفرما گذاشته بشود. در هوظايف كه برعهد
گويد شما مييعني به كارفرما  ؛كندميمقابل آن خدماتي كه به كارفرما  در ،هست

 اقسـام امكانـات و   انـواع و  از ،بنـدر  از ،اسـكله  زا ،اسـفالته  جـاده  از ،آب از ،برق از



  ولايت مطلقه فقيه در مكاتبات سياسي دو رهبر 
  

 

25  

اين خـدمات همـين اسـت كـه      از هشرط استفاد ،كنيميخدمات دولتي استفاده 
متعهـد   مقابـل كـارگر   ايـن شـرط را در   ؛بكني شما بايستي اين كمك را به كارگر

بـراي   ،ظلـم نشـود   : براي اينكه به كارگر؟ نكته اساسي اين استبراي چي ؛بشوي
، بـراي  عـرف متـداول درنيايـد    رايـج و  صورت يك چيزجامعه به بعيض دراينكه ت

از ايـن   اي كـه اهميـتش كمتـر   و نكتـه  ،اين يك نكته .حقوق محرومان حمايت از
بلكـه تصـريحي    ،روشني پاسخ حضرت امام اشاره هم در سؤال و نيست كه هم در

ي بـرهم زدن  نـا معبـه مي اين اقدام دولت اسـلا  ،اين است كه اين كار ،به آن شده
 سـؤال دبيـر   هكـه تكي ـ  ،نيسـت مي اسلا شدهاحكام پذيرفته وشده قوانين پذيرفته

اين فتواي  از خواستندميگويا بعضي  .رم شوراي نگهبان هم روي همين استمحت
 مـي حال نفه يا سوء استفاده كنند يا به هر استنباط كنند جورامام اين نظر امام و
كرد كه ميجور ايجاب اين ميو مباني اسلا مياسلا عدم تسلط آنها به منابع آنها و
 تـواني از ميصورتي  تواند شرط كند با كارفرما كه درميفرمايند كه دولت ميامام 

؟ كارهايي كـه  چه كارهايي ؛اين خدمات استفاده كني كه اين كارها را انجام بدهي
فرمايند كـه  يم؟ امام است مياسلا احكام پذيرفته شده وخلاف مقررات پذيرفتهبر
؟ اندازنـد. يعنـي چـه   مياينها شايعاتي است كه افراد مغرض اين شايعات را راه  ،نه

توانـد  مـي . امام كـه فرمودنـد دولـت    پاسخ امام وجود ندارد يعني چنين چيزي در
آن  ؛شـرطي نيسـت   ايـن هـر   -  مـي دوش كارفرما بگذارد  شرطي الزا شرطي را بر

آن.  فراتـر از  نـه  اسلام اسـت و  هشدفتهچارچوب احكام پذير شرطي است كه در
شرطي  ميتواند برخلاف احكام اسلامياست...[آيا] دولت  ميمه اين بسيار نكته

 هحـوز  در يعني چنين چيزي اصلاً ؛اين شايعه است ،فرمايند نهميبگذارد؟ امام 
امـام ... بنـابراين    و كـار  جواب وزير سؤال و هحوز در ،سؤال و جواب وجود ندارد

 جملـه در از هـا و ينهزم ههم كه دركنم ميگيري عرض خلاصه استنتاج و نوانعبه
اسـت. البتـه    باز ميحاكم اسلا و ميهاي اقتصادي دست دولت اسلافعاليت هزمين

تواند اختياري را كه متعلـق بـه   ميفقيه كه ايشان ولي يعني امام و ،حاكم اسلامي
 افـرادي كـه در   عناصـر و  ها بـه بقي ـ قضائيه ي همجريه يا به قو هبه قو ،ايشان هست
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بـه   ميدسـتگاه اجرايـي اسـلا    و ميدولت اسلا اعطا كند و ،هستند مياسلا هجامع
جلوي ظلـم را   ،اعمال قدرت بكند مياسلا هجامع تواند درمياتكاي اختيارات امام 

دسـتگاه   و ميبـا اختيـارات حكومـت اسـلا     جلوي بغي را بگيرد... اين جـز  ،بگيرد
    .1»تپذير نيسامكان ميت اسلادول اجرايي و

كه ايشـان تصـريح كـرده و     آيدميدست اين نكته به ،معظم انقلاب بيانات رهبر ت دربا دق
يـا   ميشكل حكومـت اسـلامي يـا دولـت اسـلا      كه در ،فقيهتأكيد دارند كه اختيارات حاكم ولي

 صـورت در  لي در هـر و ،گرچه گسترده و زياد است ،شودميدستگاه اجرايي نمايان شده و اجرايي 
آن.  نه غيـر از  آن و نه بيشتر از ،باشدميشده پذيرفته ميچارچوب احكام اسلا در اسلام و همحدود

 و شـده قالب احكام شـناخته  بايد در ،دولت اسلامي اقدامات حاكم و كارها و هتر، همبه بيان روشن
شده و شناخته مياحكام اسلا از فقيه اختيار ندارد كه فراترحاكم ولي شده اجرايي شود وپذيرفته
شـود كـه   مـي ن آدهد. نتيجه اين نگـاه   ميحك ،منابع ديني كتب فقهي و شده موجود درپذيرفته

  نه فراتر و بيشتر از آن. ،گرددميعرض و رتبه آنها  در عي ديگر ومانند احكام فر ميحكومت اسلا
  حاكم فقيه ت حكومت واختيارا رهبر معظم انقلاب دربارهبه  (ره) امام خميني هنام
سـوي   اختيارات حاكم فقيه و دولـت اسـلامي از   هاز ديدگاه امام دربار نادرستدنبال برداشت به

سياسي جامعـه و بيانـات رهبـر معظـم      - يسوء برداشت برخي جريانات فكر لان وبرخي مسئو
ديـدگاه امـام    از ميفقيه و دولت اسلاتفسير اختيارات حاكم ولي تهران در انقلاب در نماز جمعه

تفسـير   نيـز  و ميدولـت اسـلا   اختيارات حاكم و هامام برداشت از سخنانشان دربار ،(ره) خميني
اي در نامـه  ،فقيه مورد نظرش را برنتابيدند. به همين خـاطر  هولايت مطلق رهبر معظم انقلاب از

رست دانسته را ناد از سخنان خود ايشان برداشت ،به رهبر معظم انقلاب 16/10/1366تاريخ در 
انـد.  فقيه حاكم را اعلام داشـته لياختيارات حكومت و قلمرو اختيارات وه دقيق خود دربار و نظر

 :است به اين شرحامام  متن نامه
 

                                                               
  . 1366اي رجوع كنيد به خامنه .1
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 تعالي بسمه
  ـ افاضاته دامت اسلامي ـ محترم جمهوري رئيس اي،خامنه آقاي حجت الاسلام جناب 
 مناقشـات  بـه  اسحس ـ موقـع  ايـن  در كـه  نداشـتم  ميل من تحيت، و سلام اهداي از پس 

 ماهـا  نبايـد  البتـه  و ،است طريقه بهترين سكوت ،مواقع اين در كه دارم عقيده و ،شود پرداخته
 تخطئـه،  بلكـه  اشـكال، . نيست اشكال حق را كسي ،كنيممي و گوييممي هرچه كه كنيم گمان
 و شـريف  مرقـوم  جـواب  كـه  ندانسـتم  صـحيح  لكـن . هـا انسان رشد براي است الهي هديه يك

 فشرده طوربه دارم، نظر در كه را آنچه لهذا. كنم برگزار سكوت به را بود شده آن در كه تقاضايي
 .كنممي عرض
 معنـاي بـه  كـه  را حكومت شما كه شودمي ظاهر طوراين جمعه نماز در عاليجناب بيانات از
 بـر  و اسـت  الهـي  احكـام  ماه ـ و شده اكرم(ص) واگذار نبي به خدا جانب از كه ايمطلقه ولايت
 امگفتـه  جانـب ايـن  آنكـه  بـه  تعبيـر  و ،دانيـد نمي صحيح دارد، تقدم هالهي شرعيه احكام جميع

. بـود  جانـب ايـن  هايگفته برخلاف كليبه ،است اختيار داراي الهي احكام ارچوبچ در حكومت
عرضه يا ارائـه]   د[بخواني عرضِ بايد است، هالهي فرعي احكام ارچوبچ در حكومت اختيارات اگر

 و باشـد  محتـوا  و معنـا بـي  پديـده  يك اسلام(ص) نبي به مفوضه مطلقه ولايت و هالهي حكومت
 هـا شيكخيابان : مثلاً باشد؛ هاآن به ملتزم تواندنمي كسهيچ كه آن، پيامدهاي به كنممي اشاره
 نظـام  ؛سـت ني فرعيـه  احكـام  ارچوبچ در ،است آن حريم يا است منزلي در تصرف مستلزم كه

 خـروج  يا ورود از جلوگيري و ارز، خروج و ورود از جلوگيري و ها،جبهه به الزامي اعزام و وظيفه
 از جلـوگيري  و ماليـات،  و گمركـات  و مـورد،  سـه  -دو  غيـر  در احتكـار  و منـع  كـالا،  نحـو  هر

 از غيـر  نحـو  هـر  به اعتياد منع و مخدره، مواد پخش از جلوگيري و گذاري، قيمت فروشي،گران
 است، دولت اختيارات از كه آن امثال صدها و باشد، كه نوع هر به اسلحه حمل الكلي، مشروبات

 .هااين امثال صدها و است؛ خارج شما تفسير بنابر
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 احكـام  از يكـي  اسـت،  االله(ص)رسول مطلقه ولايت از ايشعبه كه حكومت، كنم عرض بايد
 توانـد مـي  حـاكم . است حج و روزه و نماز حتي ،فرعيه احكام تمام بر ممقد و ،1است اسلام يهلاو

                                                               
داد؟  نيزكدام است تا احكام اوليه و ثانويه را بشود از هم تميز» فتوا«چيست و تفاوتش با » حكم« نخست ببينيم .1

ن تعريـف را فقيـه نامـدار شـيخ     رسد بهترينظرميمتفاوتي ارائه شده است، ولي به حتيزياد و  تعاريفدرباره حكم 
نـه   –بـارت اسـت از فرمـان حـاكم     حكم ع«ارائه كرده است:  الكلام جواهرسنگ حسن نجفي دركتاب گرانمحمد

تـا،  (نجفي، بـي » دو در موردي خاصبر عمل كردن به حكم شرعي تكليفي يا وضعي يا موضوع اين –خداي متعال 
مـوردي خـاص يـا    حكـم االله در   انشاي«تر، عبارت است از ). تعريف مزبور در بياني ساده و قابل فهم100، ص40ج

كـه  اينيـا   دارد،ن را تشخيص داده، اعلام مـي شرعي يك موضوع معي حكم اين بيان كه حاكم،به  ؛»نموضوعي معي
عنوان مثال، حاكم فقيه (يا فقيه حاكم) حكم كند كه به .حكم كلي را بر مصداق معيني تطبيق دهد و تصديق كند

آن تطبيق  و حرمت روزه در آن روز را اعلام كرده و بر» فطر عيد«امروز اول ماه شوال است، تا حكم شرعي و الهي 
  و تصديق نمايد.

 موضوعات كلي به استناد ادله مقررشـده فتوا عبارت است از اخبار از حكم كلي الهي در «اند: گفته» فتوا«در تعريف اما 
عنوان مثال، فقيـه  . به(همان)» صورت امرصورت خبر القا شود يا بهاعم از آنكه به ؛در فقه (كتاب، سنت، عقل و اجماع)

سپس نظـر خـود را بـه ايـن صـورت       ؛يابدادله و فحص كامل، به حكمي از احكام شرعي الهي دست مي پس از بررسي
  ».شراب حرام است«كند كه مثلاً اظهار مي

ديگـر   .خبار (اخبار از حكم الهي)ا هايي دارند؛ ازجمله اينكه حكم از سنخ انشاست و فتوا از سنخحكم و فتوا تفاوت
لحاظ اينكه حكم به گيرد، ولي دري بودن، مصالح و شرايط خاص مكلفين مدنظر قرار نميلحاظ كلدر فتوا به ،اينكه

اعم از  شود؛ميگرفته  مصداقي، موردي و جزئي است، شرايط و مصالح مكلفين و اشخاص حقيقي و حقوقي درنظر
  ). 186 - 188، ص1385زاده آملي،: ابراهيمبنگريد بهيا اجتماعي ( سياسي ينكه حكم قضايي باشد ياا

داراي اقسامي هستند.  كه هركدام شود،حكم در يك نگاه كلي به دو قسم حكم حكومتي و حكم قضايي تقسيم مي
كند. مراد از مي موضوعي معين انشامراد از حكم حكومتي، احكامي است كه حاكم اسلامي در موردي خاص يا در 

با صدور حكـم قضـايي فصـل     ،آيدميهاي مردم برمقام فصل خصومت ن است كه حاكم آنگاه كه درايي آحكم قض
مواقع عام و فراگير است، ولي حكم قضايي خـاص   بيشترنشيند. حكم حكومتي در كند و به داوري ميخصومت مي

  .باشدمي و موردي
، 1369، اوليه اسلام اسـت (امـام خمينـي   اند، از احكام كه امام خميني (ره) تصريح كرده طورهمان حكم حكومتي

  .)174، ص20ج
شـود؛ ماننـد حرمـت    ق، جعل و وضـع مـي  متعلَحكم اوليه، حكمي است كه با ملاحظه مصالح و مفاسد موجود در 

نظـر از عـوارض ثـانوي،    ). به بيان ديگر، هر موضوعي صـرف 30، ص1382نوري، خوردن مردار و وجوب روزه (علي
  ).31، ص1383گويند (يوسفيان، مي» حكم اوليه« آن به باشد كهميداراي حكمي 

كه در حـالات اسـتثنايي نظيـر اضـطرار،      استاحكامي  ،مراد از آن كهقرار دارد » حكم ثانوي«در برابر حكم اولي، 
يت خوردن گوشت مردار براي كسي كه جانش در خطـر  مانند حل شود؛، وضع و جعل ميو اكراه ضرر، عسر و حرج
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. كنـد  رد صـاحبش  بـه  را منزل پول و كند خراب ،است خيابان مسير در كه را منزلي يا مسجد
 كـه  صـورتي  در باشد، ضرار كه مسجدي و كند، تعطيل لزوم موقع در را مساجد تواندمي حاكم
 مـردم  بـا  خـود  كـه  را شرعي دهايقراردا تواندمي حكومت. كند خراب نشود، تخريب بدون رفع

 و ،كنـد  لغـو  جانبهيك باشد، اسلام و كشور مصالح مخالف قرارداد آن كه موقعي در است، بسته
 اسـت،  اسلام مصالح مخالف آن جريان كه است عبادي غير يا و عبادي چه را، امري هر تواندمي
 مهـم  فـرايض  از كـه  حـج،  از تواندمي حكومت. كند ـ جلوگيري  است چنين كه ـ مادامي  آن از

  .كند جلوگيري موقتاً دانست، اسلامي كشور صلاح مخالف كه مواقعي در است، الهي
 الهـي  مطلقـه  ولايت شناخت عدم از ناشي ،شودمي گفته يا و تاكنون است شده گفته آنچه

 از اختيـارات  آن بـا  را هـا آن امثـال  و ضاربهم و زارعهم است شايع كه است شده گفته آنچه. است
 و ؛اسـت  حكومت اختيارات از اين باشد، چنين فرضاً كه كنممي عرض صريحاً رفت، خواهد بين
 .كنمنمي مزاحمت كه است، مسائلي هم آن از بالاتر

پنـاه   در نداريـد،  نظري اسلام به خدمت جز كه را عاليجناب امثال خداوند تعالي االله شاء ان
  .فرمايد حفظ خود

  1366دي 16                                                                                           
  الموسوي الخميني االلهروح                                                                             

  )451- 452ص ،20ج ،1378 ،خميني(امام                                        
  امام به رهبر معظم انقلاب ههم نامنكات م

  : كنيمميبه آنها اشاره  اختصاربهنكته مهم وجود دارد كه  چند ،معظم انقلاب امام به رهبر هنام در
سـوي خـداي    اي اسـت كـه از  معناي ولايت مطلقهبه ،خميني(ره)امام  نظر حكومت در. 1

 برخـوردار اسـت كـه از    و اهميتي چنان جايگاه از متعال به نبي مكرم اسلام(ص) واگذار شده و
  .م شرعيه الهيه تقدم و برتري داردبر جميع احكا اهم احكام الهي شمرده شده و

                                                                                                                                                   
 و حـرج  و واسطه عوارض ثانوي مانند عسره موضوعي بهاست (همان). به بيان ديگر، حكم ثانوي حكمي است كه ب

  ضرر تعلق بگيرد.
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 ،اعم از مقـام رهبـري   ميكشور اسلا هيعني مجموعه دستگاه اجرا و ادار -حكومت  ،امام .2
را برابـر بـا    - يانتظـام  و ميجمله قواي نظـا توابع آنها از قضائيه و مقننه و ،گانه مجريهقواي سه

 نيـز  ميحـاكم اسـلا   مـراد امـام از   .دار آن استعهده ميداند كه حاكم اسلامياي ولايت مطلقه
نه كـس يـا كسـان     ،فقيه واجد شرايط استولي ،زمان غيبت معصوم در و امام معصوم، و پيامبر
منصـب  ديگري شايسته تصدي  شخص ،جز فقيه واجد شرايط ،معصوم غيراز افراد كه چرا ؛ديگر

اينكه فقيه واجد شرايط وجـود   مگر ؛اعمال ولايت و حكمراني بر مردم نيست و ميحكومت اسلا
فقيـه شـوند و بعضـي    تواننـد جـايگزين ولـي   مـي فقط عدول مـؤمنين   ،نداشته باشد و با نبود او
(امـام   وجود دارد نظرر تصرفات عدول مؤمنين نيز اختلافمقدا گرچه در ؛تصرفات را انجام دهند

 . )501-513ص ،2ج ،تابي ،ينيخم
حكومت «، »حكومت« واژگاني چون  ،خميني(ره)نگاه امام  بنابراين بايد توجه داشت كه در

 - مطـرح در مباحـث سياسـي    و مـوردنظر » فقيـه ولايـت «غيـر از   ،»ميدولت اسلا« و »مياسلا
  حكومتي جامعه ما نيست.

فقيـه واجـد   ولـي معصـوم يـا ولـي     حاكم (نبـي يـا   هحكومت يا ولايت مطلق ،امام نظر از .3
  گيرد.ميتشريعي الهي) سرچشمه  هاراد :(بخوانيد تشريعي الهي هولايت مطلق از ،شرايط)
دانـد و ولايـت   مـي نبـي اكـرم (ص)    هتشريعي هولايت مطلق اي ازامام كه حكومت را شعبه .4
 از آن را نيـز  دانـد و مـي الهيه  هتشريعي هولايت مطلق را نيز برخاسته از آن حضرت هتشريعي همطلق

 هايـن نتيج ـ  ،شـمارد مـي آنها  مقدم بر الهيه شرعيه فرعيه و احكام هاز هم برتر الهيه و هاحكام اولي
 هشـرعي  هاحكـام الهي ـ  يكـي از  هرتب در ميحك تواند ماهيتاًميگيرد كه حكومت نميبسيار مهم را 

شـده  الهيه واگذار هم نفي ولايت مطلقاين نگاه به حكومت مستلز زيرا اولاً ؛شده باشدپذيرفته هفرعي
حكومـت   ،چنين صورتي در ثانياً ؛فقيه است هنفي ولايت مطلق ،تبع آناكرم (ص) و به به پيامبر

معضـلات   قادر نخواهد بود كشور را اداره كند و توان حل بسياري از مشكلات و ميو دولت اسلا
معضلات مستلزم اين است كـه   ت ومشكلا حل بسياري اززيرا  ؛را نخواهد داشت ميجامعه اسلا

احكـام   ،نتيجـه  در مصالح و منافع فردي تـرجيح دهـد و   را بر ميمصالح جمعي و عمو ،حكومت
بـه   ،يادشده خويش به رهبـر معظـم انقـلاب    هنام شرعي مربوط به افراد را ناديده بگيرد. امام در

كشـي مسـتلزم تخريـب    نگاهي خيابـا  ،ازجمله اينكه ؛اشاره كرده است اين مشكلات مواردي از
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نيستند  گونه افراد بنابه دلايل و مصالح شخصي حاضراين كه معمولاً ،باشدميبرخي منازل افراد 
آنها مالك مـال خـويش    ،لحاظ نگاه فقهي شرعيبه ،گونه موارداين در .هايشان تخريب شودخانه

 ميجهت رعايت مصـالح عمـو  اما حكومت با نگاه كلان و به ؛نكنند ده و حق دارند آن را واگذاربو
ها را تخريب كند و قيمـت آن  گونه خانهاين ،قضايي -اين حق را دارد كه با حكم ولايي  ،جامعه

  كشي را انجام دهد.خيابان را به صاحبانش بپردازد و
تشخيص  صورت لزوم و تواند درميحكومت  :فرمايدمياين نگاه امام به حكومت است كه  با

ي بـرا  ،اسـت  ماسـلا  مهم دين داري چون حج را كه از فرايض بسيارو نشاناحكام نام  ،مصلحت
  انجام آن جلوگيري نمايد. از و تعطيل كند ،مدتي كه مصلحت ببيند

  امام پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه
امـام تشـكر كـرده و مراتـب ارادت و      اي ازايشان طي نامه ،معظم انقلاب امام به رهبر هدنبال نامبه

حكومـت و   همن دربار است كه نظرو تصريح و تأكيد ورزيده اعلام نموده  امام را نيز خود ازاطاعت 
فشاريد. متن پاسخ ميآن پاي  فقيه چيزي غير از آن نيست كه شما آن را مطرح كرديد و برولايت

  :  مقتدايش به شرح زير است هگشاي امام واحكيمانه و بسيار ر هرهبر معظم انقلاب به نام
  حيمالله الرحمن الربسم ا

  م انقلاب حضرت امام خمينيمحضر مبارك رهبر معظ                    
جانب را اسـتماع و زيـارت   ه اينپس از عرض سلام و ارادت، مرقوم مبارك در پاسخ به معروض

روشن اسـلام اسـت، متشـكرم.     ه خطكنندكردم و از ارشادات آن حضرت كه مانند هميشه ترسيم
هـا  جانـب سـال  عالي كه اينمبناي فقهي حضرت دانم آن است كه بران آن را لازم مياي كه بينكته

ام، موارد و احكـام مرقـوم در   عالي آموخته و پذيرفته و براساس آن مشي كردهپيش آن را از حضرت
هـا را قبـول دارم. مقصـود از حـدود شـرعيه در      ه آنمات است و بنده هم ـعالي جزو مسلّه حضرتنام

ز جمعه چيزي است كه در صـورت لـزوم مشـروحاً بيـان خواهـد شـد. اميـد اسـت         هاي نماخطبه
امت بزرگ اسـلام از فكـر بيـدار و     ههاي متمادي اين ملت عزيز و فداكار و مسئولان آن و همسال

عصر ـ  ند عمر شريف شما را تا حضور وليمند گردند و خداوعالي بهرهبديل جنابرهبري بيروشن و 
  ام بدارد.اروحنا فداه ـ مستد

  ايعلي خامنه سيد 21/10/1366 
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  )455ص،20ج،1378 ،خميني(امام                     
 گونهشود كه ايشان هيچ(ره) روشن ميعظم انقلاب اسلامي به امام خمينياز اين پاسخ رهبر م

 همين دليل، اگر مخالفتي با نظر استاد گرانقدرش در مسئله ولايت مطلقه فقيه نداشته است. به
گردد، كه آن نيز نظري و تأملي در آن داشته است، به برداشت او از اين مسئله از ديدگاه امام برمي

له نيز نظر ها و توضيحات حضوري كه به محضر امام ارائه كرده و معظمنگاريبا اين نامه
اش بيان نموده است، كاملاً روشن خويش در اين زمينه را براي شاگرد فرهيخته و شايسته

  خوبي آشكار شده است.نظرشان در اين مسئله بهشته و اتفاقگ
  دوم امام راحل به رهبر معظم انقلاب هنام

ديگري به ايشان مرقوم داشتند كه حاكي از اظهار  هم انقلاب، نامهبر معظر هامام در پاسخ به نام
بـه شـاگرد   امـام   هارادت به ايشـان اسـت. مـتن كامـل نام ـ     رضايت از رهبر معظم انقلاب و ابراز

  اش به شرح زير است:مكتب فقهي هشايست
 حيمالر حمنالر االله بسم                                      

ـ   افاضاته دامت اسلامي ـ جمهوري محترم رئيس اي،خامنه آقاي الاسلام حجت جناب
 انقلاب زا قبل هايسال از كه جانباين. گرديد خرسندي موجب و واصل عاليجناب شريف مرقوم

 عاليجناب است، باقي تاكنون تعالي االله بحمد ارتباط همان و امداشته نزديك ارتباط جنابعالي با
 مسائل به آشنا كه برادري چون را شما و دانممي اسلامي جمهوري تواناي بازوهاي از يكي را

 داريانبج جداً فقيه همطلق ولايت به مربوط فقهي مباني از و هستيد آن به متعهد و فقهي
 نادري افراد ازجمله ،اسلامي مباني و اسلام به متعهدان و دوستان بين در و دانممي كنيد،مي

 به آن محترم سران و اسلامي جمهوري الأسف مع. دهيدمي روشني خورشيد، چون كه هستيد
 خوارانجهان تبليغاتي تاز و تاخت مورد جهان در اسلامي عدالت بسط و خواهياسلام جرم

 و تفصيل و شرح به جهاني تبليغات فردا ،»است روشن آفتاب،« بگويند اگر مثلاً و انددهش
 چون و كنندمي محكوم طوريبه را آن ياران و اسلامي جمهوري و پرداخته تحليل و توجيه
 اوقات از بسياري نيستند، آنان راسخ ايمان و اسلام فداكار ملت به و اسلامي فقه به آشنا

 كه قيامي با كه نيستيم متوقع ما البته و ،شودمي تمام اسلامي جمهوري نفع به آنان تبليغات
 به و شماها و ما به آنان ايم،گفته آنان العم و غرب و شرق به »نه« و نموديم عزيز اسلام هبرپاي
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 حدود موضوع همين در اخيراً خوشبختانه و ؛بگويند »االله بارك« ما كف بر جان عزيز ملت
 و مجالس در را مسئله اسلامي، مسائل به آگاه و متعهد گويندگان و نويسندگان فقيهولايت
 است اميد و كنممي تشكر آنان تمامي از من كه داده قرار بحث مورد ديدم، كه آنجا تا هاروزنامه

 را مسئله داريد، توانا دست مسائلْ بيان در كه عاليجناب امثال ويژهبه و جمعه محترم ائمه
 قطع را اسلام دشمنان زبان و روشن را ناآگاهان اذهان جمعه نماز هايخطبه در و تعقيب
 و هاشيطنت چه نامه همين اطراف در كه ديد خواهند بزرگوار ملت و عاليجناب و ؛فرماييد
 خاتمه در. گرفت صورت خواهد آنان همدستان و اسلام مخالفين گروهي هايرسانه در هاتحليل
 هعالي مقاصد در عاليجناب امثال است اميد و خواستار خداوند از را ليعاجناب سعادت و سلامت

 .االله رحمة و عليكم السلام و. گرديد سربلند و پيروز خود
  الموسوي الخميني االلهروح 66 ماهدي21                                                           
  )173ص ،20ج ،1369 ،همو ؛455- 466 ،همان(                      

  معظم انقلاب دوم امام به رهبر هنكات مهم نام
دليل هم و جالب توجهي وجود دارد كه بهمعظم انقلاب هم برخي نكات م دوم امام به رهبر هنام در

  :كنيمميآنها اشاره  اختصار بهبه ،اهميت
را  خويش علاقه ومعظم انقلاب كمال ارادت  نسبت به رهبردر اين نامه  خميني(ره)امام  .1

اينكـه از   ويـژه بـه  اسـت؛  برده كاربه جالب توجهي ايشان تعابير هدربار كهچنان ؛نشان داده است
 سـتايش و تمجيـد از   شـده امـام در  برده كاربه در تعابير اگر .كرده است» برادر«تعبير به  ايشان

صـرف   ،معظم انقلاب رهبر گونه ستايش امام ازشود كه اينميروشن  ،ت شودخلف صالحش دق
 چون با شناختي كه از ؛نيست آميزارادت دوستانه آميخته با تعارف و تعابير مبالغه محبت و ابراز
 ،. با توجه به اين نكتـه گويي نبوده استل تعارف و مبالغهاه ايشان اصلاً ،داريم خميني (ره)امام 

ت همراه با اعتراف به شخصـيت ممتـاز   اخلاص و اراد گونه تعابير سرشار ازسراغ نداريم كه امام اين
القـاب امـام    تعـابير و  ههم از اگر .كار برده باشدانقلاب را براي كس يا كسان ديگري به معظم رهبر

و  سـادگي گذشـت  به انوتمين» برادر«كنار تعبير  از ،كنيم نظرمعظم انقلاب صرف نسبت به رهبر
بلافصـلش   حـق و تنهـا بـراي وصـي بـه    همان تعبيري كه رسول خـدا(ص)  ؛ آن را ناديده گرفت
امـام نسـبت بـه رهبـر      برده است. ايـن تعبيـر   كاربه» تعقد اخو«دنبال به ،اميرمؤمنان علي(ع)
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انقلابـي خلـف    و ميگوياي نهايت ارادت و علاقه همراه با احترام به جايگـاه اسـلا   ،معظم انقلاب
خوانـدن آن   بـرادر  و ع)(بـا اميرمؤمنـان   (ص)پيـامبر » عقد اخـوت «كه همچنان ؛صالحش است

و اعتـراف بـه جايگـاه     حقش علي(ع)پيامبر(ص) به وصي بهگوياي عمق علاقه و ارادت  ،حضرت
  .)325 -326ص ،2ج ،تابي ،كثير(ابنو الهي آن حضرت بوده است  ميرفيع اسلا

چون برادري كـه آشـنا بـه     را شما«اينكه:  معظم انقلاب مبني بر امام نسبت به رهبر . تعبير2
داري جانب فقيه جداً همباني فقهي مربوط به ولايت مطلق از متعهد به آن هستيد و سائل فقهي وم

تأييـد آن   معظم انقلاب و فقهي رهبر و ميواقع اعتراف امام به جايگاه عل در ،»دانممي ،كنيدمي
لاب معظـم انق ـ  قبلي به رهبر هنام دهد كه مراد امام درمينشان  همچنين اين جملاتباشد. مي

 انو نقد سخنانش ـ ايشانظاهر خطاب به گرچه به ،فقيه هاختيارات حكومت و ولايت مطلق هدربار
كساني بود كـه ولايـت    هواقع پاسخ به هم ولي در ،باشدميتبيين ديدگاه امام  نماز جمعه در در

 همطلق ـفضاي جامعه را عليه ولايـت   و تابيدندميفقيه را به چالش برده بودند و آن را برن همطلق
  ج و مسموم كرده بودند.شنحضرت امام مت فقيه و شخص

االله تعـالي   ان شـاء : « كهاش را با اين جمله به پايان برده بود قبلي هكه نام. امام همچنان3
اين  ،»پناه خود حفظ فرمايد در ،خدمت به اسلام نظري نداريد عالي را كه جزخداوند امثال جناب

 در« :با اين جمله به پايان برده است اش را نيزسياسي - فكري مكتب خود به شاگرد ممتاز هنام
عالي در مقاصـد  اميد است امثال جناب خداوند خواستار و عالي را ازسعادت جناب خاتمه سلامت و

اين جملات نشان از منزلت والاي رهبر معظـم انقـلاب نـزد    » سربلند گرديد. خود پيروز و هعالي
گويـاي  علاقـه و ارادت سرشـار    و نيز  ،ايران ميظام جمهوري اسلاو ن ميگذار انقلاب اسلابنيان

  باشد.ميش حامام به خلف صال

  اختيارات حكومتي حكومت و هدربار بازخواني ديدگاه امام و رهبر معظم انقلاب
ملاحظـه  نيز پاسخ ايشان بـه اسـتفتائات    معظم انقلاب و هاي امام به رهبرنامه كه در طورهمان
كه طوريبه ؛سياسي امام جايگاه بسيار بالايي دارد - منظومه فكري در» كومتح« عنصر ،كرديم

 - تـرين مبـاني فكـري   اساسـي  تـرين و اصـولي  از ،توجه به عنصر حكومت و حكومتي انديشيدن
 عنـوان شـيوه فقهـي خـود    آن بـه  امـام از  شـود و مـي شمرده  خميني(ره)امام  ميسياسي اسلا
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گويي به نيازهاي جامعـه و  معضلات و پاسخ حكومتي) براي حل يا فقه »فقه الحكومه«: (بخوانيد
  جست.ميكشور بهره 

زوايـاي   ميفقـه در تمـا   ميعملـي تمـا   هفلسـف « ،امـام  مياسـلا  - تفكر فقهـي  حكومت در
 ،اقتصـادي  ،معضلات اجتمـاعي  ميبرخورد با تما جنبه عملي فقه ... در هدهندنشان« و» بشريت
 از ،انسان و اجتمـاع  هكامل ادار تئوري واقعي و ،فقه« در واقع. »است مينظا فرهنگي و ،سياسي

 ،حكومـت  توجهي بـه عنصـر  بي رواين. از)98ص ،21ج ،1369 ،خمينـي (امام  باشدمي» گهواره تا گور
  بست خواهد كرد. بن ناكارآمدي و آن را دچار ،فقه گرفته جامعه را از هقدرت ادار

بدون  تنهايي وقوانين شرع به هكه مجموع ن باور بوداي امام بر براساس اين نگاه به حكومت،
رو ايشان لزوم براي اصلاح جامعه كافي نيست. ازاين ،اداري تشكيلات اجرايي و وجود حكومت و

ايـن   در . امـام خمينـي (ره)  كـرد مـي عقل اثبات  را به ضرورت شرع و ميتشكيل حكومت اسلا
  :فرمايدميزمينه 

تشـكيل   ،تـا ابـد ضـرورت دارد    رسول اكرم (ص) و ... چون اجراي احكام پس از« 
 يابد. بدون تشـكيل حكومـت و  مياداره ضرورت  برقراري دستگاه اجرا و حكومت و

طريـق اجـراي    از هاي افراد رافعاليت جريانات و هاداره كه هم و بدون دستگاه اجرا
 اعي وفسـاد اجتم ـ  آيد وميوجود مرج به هرج و ،تحت نظام عادلانه درآورد ،احكام

گسـيختگي  عنـان  مـرج و  آيد. پس براي اينكه هـرج و مياخلاقي پديد  اعتقادي و
 تشـكيل حكومـت و   اي نيسـت جـز  چـاره  ،فساد نشـود  جامعه دچار پيش نيايد و

. بنـابراين بـه ضـرورت    يابـد مياموري كه دركشور جريان  هانتظام بخشيدن به هم
طالـب(ع)  ابـي  بن ان عليزم حيات رسول اكرم (ص) و هدور آنچه در ،عقل شرع و

زمـان مـا هـم     در ايشـان و  پس از ،اداره دستگاه اجرا و يعني حكومت و ؛لازم بود
  .)18 - 19ص ،1390 ،همو(» لازم است

ويژه دركتاب فقهـي  به ،مكتوب ايشان آثار هاي امام دربا واكاوي دقيق ديدگاه ،وضيح آنكهت
 ،حكومـت  هدربـار  حضـرت  آننظـرات  نقطـه آرا و  كه سند محكم و متقني بـر  البيعاستدلالي  -

 ،يـابيم كـه در بيـنش امـام    مـي به ايـن حقيقـت دسـت     ،فقيه استولايت اختيارات حكومتي و
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داراي  شـود و مـي ون آن محسـوب  شـئ  از ميقوانين اسلا احكام و محور است و اصل و ،حكومت
  گسترش عدالت است.  جهت اجراي حكومت و ابزاري در هدفي تبعي و
  :فرمايدميباره اب يادشده دراينامام در كت

هـي شـأن مـن شـؤونها بـل الاحكـام        الاحكام قوانين الاسلام و الحكومه بشؤونها و ... الاسلام هو« 

 اسـلام عبـارت از   ؛)472ص ،2ج ،تـا بـي  ،(همـو  » بسط العدالـه ...  آليه لاجرائها و امور مطلوبات بالعرض و
همـان قـوانين ايـن     ،كـه قـوانين اسـلام اسـت    احكام  لوازم آن است و ون وشئ هحكومت با هم

اصـلي   هـدف ذاتـي و   ،واقـع  حكومـت در  -بلكه بالاتر  ،باشدميون آن شئ قسمتي از حكومت و
 جهـت اجـراي حكومـت و    اي دروسـيله  و ابـزار  تبعي بـوده و  احكام مطلوب عرضي و - است و

  ند. اگسترش عدالت
حكومـت   هن بـراي ادار وعه قـوانين مـدو  مجم اي ازگوشه ،ابواب فقه اساس هريك از اين بر
قوانين گسسـته و   فقه را به يك سلسله احكام و ،اين موضوعتوجهي به بي رو. ازايناست مياسلا
  جامعه را نخواهد داشت. هارتباط با هم تبديل خواهد كرد كه توان اداربي

حكومـت   ،ي (ره)خمين ـباور امام  ديدگاه امام بايد گفت: در يابي خاستگاه حكومت ازريشه در
 هاراد خداي متعـال و  هولايت مطلق از ،يا حكومت ولايي) ،فقيهولايت (يا حكومت مبتني بر اسلامي

 ،»االله(ص)رسـول  هولايـت مطلق ـ  اي ازشعبه«زيرا حكومت  ؛يابدميخيزد و حيات ميتشريعي او بر
 ،1369 ،(همـو » حج است ه وروز و حتي نماز احكام فرعيه و م برمقد« و» اسلام هاحكام اولي يكي از«

ترين مسئله دين اساسي ،ولايت«اس ديدگاه مقام معظم رهبري نيز كه براسهمچنان ؛)170ص ،20ج
 ميحاكميت فقـه اسـلا   واقع ولايت و در ،حاكميت فقيه ولايت و«و  ؛)73ص ،1387 ،(عارفخاني» است

» تشـريعي او  هيـت اراد شود به ولايـت خداونـد يكتـا و حاكم   ميولايت دين خداست كه منتهي  و
  .)86ص ،(همان

 محتوابي هيك پديد ،چارچوب احكام فرعي الهي باشد در آناختيارات  حكومت و بنابراين اگر
 ،نتيجه در شود وميمعضلات جامعه  حل مشكلات و اجتماع و هفاقد كارآيي لازم براي ادار و

كارآمدي لازم  كارآيي و ،اره تا گورگهو كامل زندگي از هعنوان دين جامع و كامل و برناماسلام به
 راستيدهد؟ آيا بهميدست خواهد داد. چه كسي از مسلمانان به اين پيامدهاي ناگوار تن  خود را از

 هتواند همميعين حال مدعي شد كه اسلام  در ،باور كرد كه اسلام فاقد حكومت است توانمي
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 همشكلات و معضلات پيچيد ي متنوع بشر وگوي نيازهاپاسخ قوانينش را اجرايي كرده و احكام و
  خيالي خام بوده و دور از واقعيت است. ،چنين باوري يقينبه باشد؟!مي اجتماعي زندگي او فردي و

منادي اسلام نـاب محمـدي(ص)    خميني(ره)راستي كه امام اينجاست كه بايد اعتراف كرد: به
خوبي فراگرفتـه و  بيت بهمكتب اهل از اسلام حقيقي و متكي به زلال وحي محمدي(ص) را بوده و

 كارآمـدي و  ايـران و  ميبالندگي نظام جمهوري اسلا راز ؛مفهومش ارائه كرده است به تمام معنا و
 همـين تفكـر   بايـد در نيـز  خـارجي را   ها و موانـع داخلـي و  كارشكني هبرابر هم اش درپايداري
 بـه تعبيـر ديگـر امـام،     ه حكومـت و بلك ـ ،تنها اسـلام حكومـت دارد  نه . بنابراينجو كردوجست

 م بـر مقد«و ) 170ص ،20ج ،1369 ،خميني(امام » احكام اوليه است فقيه و حكم حكومتي ازولايت«
 وقتـي حكومـت از  . )457ص ،20ج ،1378 ،(همو» حج است روزه و حتي نماز و احكام فرعيه و ههم

مقـام   در ،نتيجـه  در و خواهد بود احكام اوليه مصالح آن نيز جزو لوازم و ههم ،احكام اوليه باشد
 م دارد. امـام در تقـد آن  چون حج و ماننـد  ميفرايض مه تعارض با احكام شرعي فرعي حتي بر

  فرمايد:مياين زمينه 
 عبادي باشد كه جريـان آن غير يا امري را چه عبادي و تواند هرميحكومت ... «

يري كند ... آنچه جلوگ ،كه چنين است ميآن مادا از ،مخالف مصالح اسلام است
امثال آنها با اين اختيارات  مضاربه و شده است كه شايع است مزارعه وميگفته 

اختيارات  اين از ،كنم كه فرضاً چنين باشدميصريحاً عرض  ،بين خواهد رفت از
  .)171ص ،20ج ،1369 ،همو( »آن هم مسائلي است بالاتر از حكومت است و

به  نيز خلال بيانات ايشان در كند وميپررنگ ايفا  ينقش اين نگرش امام ديگري كه در عنصر
همـواره   ،امام با توجه بـه محوريـت حكومـت    ،اين اساس . براست» مصلحت نظام« ،آن اشاره شده

آن را  ،اشحكـومتي  -  بيان احكام فقهي مقام فتوا و در داد ومي را مدنظر قرار ميمصالح نظام اسلا
 .)116و112ص ،21ج ،(همـان شـمرد  ميهمگان لازم  آن را بر يت ازتبع داشت وميم چيزي مقد هر بر

آن موجب شكسـت اسـلام عزيـز     اي است كه گاهي غفلت ازهمهم امور از«مصلحت نظام نزد امام 
  فرمايد:ميفرمان خود به مجمع تشخيص مصلحت نظام  رو در. ازاين)176ص ،20ج ،(همان »گرددمي

نمـاي حـل   ايـران را تـابلوي تمـام    ميسـلا نظام جمهوري ا ،امروز جهان اسلام«
اي اسـت كـه   مهمـه  امـور  مـردم از  . مصلحت نظـام و دانندميخويش معضلات 
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هـاي دور و  زمان مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در مقاومت در
رين را بـا پشـتوانه   متكب ـ مسـتكبرين و  ،اسلام آمريكايي نزديك زير سؤال برد و

  .(همان) »گرداند خارج آنان پيروز ط ايادي داخل وتوس ميلياردها دلار
 ميان مصلحت و هرابط ،ماهيت حكم حكومتي ه، دربارخودبيانات  در معظم انقلاب نيز رهبر

 احكام اولي اسـت يـا از   از ،فقيهسوي ولي ه ازشداينكه آيا حكم حكومتي صادر حكم حكومتي و
  فرمايد:مي ،سنخ احكام ثانوي

ه البت ؛جامعه هادار فقيه عبارت است ازولي كار جامعه؟ در فقيه چيستولي كار«
 ،را مي. امـا آن جاهـايي كـه مصـالح اسـلا     اين نيسـت  شكي در ؛برمبناي اسلام

طبق مصـلحت يـك دسـتوري     بر ،دهدميتشخيص  فقيهمصالح اجتماعي را ولي
شـرعي   خودش يك دستور آن دستور ؛است» حكم االله«آن دستور  ،كندميصادر 
 ـ   قطعي وفقيه چه با اتكاي به دليل عقلي ولياست.   ،شـرعي  هچه با اتكـاي بـه ادل

آن  ،كنـد ميمصلحت را اعمال آن  ،دهدميبراي جامعه تشخيص  يك مصلحتي را
كه معنـاي   ؛الاطاعه استواجب ،مردم اين حكم هبراي هم و »حكم االله«شود مي

احكـام اوليـه   ت از م ـكه حكو -شد  بيانات بزرگان تكرار اي هم كه دراين جمله
احكـام حـاكم اسـلامي     احكام اوليه است و اصل حكومت از .همين است -است 

، هـا باشـد  ثانوي به معناي اينكه تـابع ضـرورت  يعني حكم  ؛هم حكم اولي است
  .1)261ص ،1388 ،الائمه(ع) فرهنگي فخر (دفتر ».نيست

  به اسلام قلابرهبر معظم ان رهاورد نگاه حداكثري امام و فقيه، هولايت مطلق
مقام معظم رهبـري   و خميني(ره)اين حقيقت روشن گشت كه قرائت امام  ،آنچه گذشتبا بيان 

نگـرش اسـت كـه     با اين نگـاه و  .قرائت حداكثري است - كامل عنوان دين جامع وبه -اسلام  از
 در وورزنـد  مـي  فقيـه اصـرار  يعني ولايـت  ،اختيارات گسترده حكومت و مقام اجرايي آن آنان بر
 هبـراي ادار  ميفقـه اسـلا   ظرفيت اسـلام و  حداكثر از ند تااقائل» فقيه هولايت مطلق« به ،نتيجه

                                                               
در اين زمينه توضيحات مفصل و جالبي ارائه  7/12/1366هاي نماز جمعه مورخ رهبر معظم انقلاب در خطبه .1

 پردازد.كند و به تبيين مصاديق حكم حكومتي و تفاوت آن با احكام غير حكومتي و ثانوي ميمي
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اختيـارات   با ولايـت مقيـده فقيـه و    ،اين صورت غير در ؛استفاده شود ميجامعه اسلا حكومت و
 معضـلات پيچيـده و گسـترده جامعـه و     توان براي حل مشكلات ومينه  ،محدود حاكم اسلامي

قوانين اسـلام بـراي    هاي گسترده احكام وظرفيت هتوان از همميت راه گريزي يافت و نه حكوم
  اجتماعي بهره جست. متعدد فردي و غير وتنيازهاي م ها وگويي به پرسشپاسخ

 بـدل شـده و   و هاي ردخلال نامه در معظم انقلاب رهبر بيانات امام و در اگر ،اين اساس بر
تكـاپوي ايـن    شود كه آن بزرگواران درميروشن  ،ين رابطه دقت شودهم بيانات جانبي آنان در

اجتمـاعي و   كامـل زنـدگي فـردي و    هبرنام ـ ي كـه كامل عنوان دين جامع وبهرا بودند كه اسلام 
تمـام   اسـلام را بـا   ،صحنه عمل نشان بدهند و به بيـاني  در را ارائه كرده است،اخروي  دنيوي و
كـه   - مگر اينكه بگوييم اسلام ،د. اين مهم محقق نخواهد شدظرفيتش اجرايي كنن ههم ابعاد و

 - اجتماعي است ابعاد فردي و نيازهاي معقول و حقيقي انسان در هگوي همدين فطري و پاسخ
پاسخ مثبت داده  ،»تشكيل حكومت با تمام اختيارات«يعني  ،ضروري انسان فطري و به اين نياز

 از نيـز  -مشخصـاتي كـه بـرايش بيـان كـرده اسـت        ها وويژگي با - ميتبع آن، حاكم اسلاو به
 بلكه حكومت از ،اسلام حكومت وجود دارد تنها دربلكه بالاتر، نه ؛اختيارات كامل برخوردار است

ثانويـه   احكام اوليه و ههم مقدم بر اهم احكام اوليه اسلام و چنان جايگاهي برخوردار است كه از
 در» مصـلحت نظـام  «تكيـه بـر   و» مصلحت«عنصر الت دادنبا دخ . اسلام در اين راستاآن است
زمينـه   ،نتيجـه  و در گذاشته ها بازگيريتصميم را در دست او ،هاي حاكم اسلاميگيريتصميم

 مصـلحت اسـلام و  «دادن  قـرار  ثـانوي را بـا محـور    هاي احكام شرعي اولي وچارچوب خروج از
ينده معضلات فزا حل مشكلات و كومتي وح -فقهي هايبستبن براي خروج از ،»جامعه اسلامي

رهبـري و   امام و نظر فقيه از هولايت مطلق اين است راز ،. آريفراهم كرده است جامعه براي وي
  فقيه. هاين مسئله و نفي ولايت مقيد چرايي اصرارشان بر

معظـم   رهبر خوبي روشن شد كه به اعتقاد امام وبهمباحث گذشته اين مسئله  همچنين از
كـه   ،الشـرايط فقيه حاكم جامعولي -تر عيني تر وبه بيان روشن -فقيه يا  هولايت مطلق ،بانقلا

آنـان   هولايت مطلق اي ازجلوه اي وشعبه ه دارد وائم و ولايت مطلقه پيامبر ولايتش ريشه در
مـورد يـا    مگر ؛است امام معصوم برخوردار و اختيارات حكومتي پيامبر ههم از ،آيدميحساب به
عـلاوه بـر    فقيه حـاكم ولي ،. براساس اين ديدگاهآن را استثنا كند واردي كه دليل اقامه شود وم
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 محـدوده مباحـات نيـز    توانـد در مـي ثانويـه   قوانين اوليه و اجراي احكام و دستور توانايي صدور
هـاي  ويـژه نهادهـا و ارگـان   بـه  ،همگان كرده و اجراي آن را صادر دستور قوانيني را وضع كند و

 هوجـود مصـلحت اهـم بـراي جامع ـ     صورت لزوم و حتي در ؛حكومتي را به انجام آن ملزم نمايد
اجراي برخي احكام شرعي و فرعي الهي يا اصول قانون اساسي جلوگيري  تي ازبراي مد ،اسلامي

 ،1388الائمـه(ع)،   فرهنگـي فخـر   دفتـر  ؛464-465و451-452ص ،20ج ،1378 ،خمينـي : امـام  بنگريد به(كند 

  .)1366اي، خامنه؛ 251ص
 ،ايـران  ميهويـت انقـلاب اسـلا    روح و ،خميني(ره)بهاي امام ميراث گران ،فقيه هولايت مطلق

توجه به تعريف و تفسيري كه  . باقانون اساسي است محور و مينظام مقدس جمهوري اسلا هجوهر
 و (ص)االلهت رسـول آن را همـان ولاي ـ  و ارائه كرده فقيه هولايت مطلق مقام معظم رهبري از امام و

اصـل   كه ريشه در ،)124و 51، ص1390 ،همو ؛308ص ،10ج ،1378 ،خميني(امام اند ائمه هدي دانسته
 ،1ج ،1376 ،ايخامنـه (شـود  مـي اصول مذهب شـمرده   از امامت و ون ولايت وشئ از و امامت دارد

شـروعيت همـه   شود كه چرا آنان منشـأ م ميقابل فهم  خوبي روشن واين حقيقت به ،)27و24ص
 ؛دانندميفقيه ايران را ولايت مينظام جمهوري اسلا گانه و قانون اساسي درحتي قواي سه ،چيز

اسـلام نـاب    عيـار فقيـه ترجمـان تمـام    هولايـت مطلق ـ  ،آنان ميانديشه ژرف و ناب اسلا زيرا در
  .است بيتمكتب راستين اهل محمدي(ص) و
اين  در معظم انقلاب رهبر ديدگاه امام و از ترسن ختام و براي آگاهي بيشعنوان حاينك به

ذكـر  را  2/11/1366 جمعه مورخ هاي نمازخطبه بيانات مقام معظم رهبري در بخشي از ،زمينه
  م:كنيمي

گـذاري  به همين شكلي كـه دسـتگاه قـانون    ،اسلامي هجامع آنچه كه امروز در«
 مملكـت آن را  هننـد دستگاه اجراك گذارد وميقانون  كند وميمملكت دارد اجرا 

فقيه است. مالياتي كه امروز طبق اش احكام حكومت ولياينها همه ،كندمياجرا 
 ،شـود مـي وارداتي كه طبق قانون وضـع   مقررات صادرات و ،شودميقانون وضع 

 حـوزه  آنچـه كـه در   ههم ،گذردمي ميمجلس شوراي اسلا تمام قوانيني كه در
آنچه كـه   ههم ،كندمياجرا  كند وميضع دولت آن را و اختيارات دولت هست و

كنـد يـا اجـرا    مـي دستگاه قضايي آنها را وضع  حوزه دستگاه قضايي هست و در
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 خـاطر حقيقـت بـه   فقيه اسـت. ايـن در  حاكميت ولايت اينها مظاهر ههم ،كندمي
 هجامع ـ كنـد. در مـي همـه مشـروعيت پيـدا    فقيه هست كه ايـن مشروعيت ولايت

 ،هـاي اجراكننـده  چه دستگاه ،گذارهاي قانونچه دستگاه ،هاتمام دستگاه ،اسلامي
فقيه اتصال به ولي ارتباط و خاطرتشان بهمشروعي ،قوه قضائيه قوه اجرائيه و اعم از
گذاري ندارد. گذاري هم حق قانونتي مجلس قانونح ،الا به خودي خود و ؛است

ي قـانون  چيسـت؟ معنـا   ميمجلس شوراي اسـلا  معناي قانون وضع كردن در
طبـق مصـالحي    زندگي مـردم بـر   هايي را دركردن اين است كه محدوديت وضع

اصـل   بنـابر  و ميمبـاني فقهـي اسـلا    بنابر ،يك چنين كاري ،كنند. خبُميايجاد 
 ؛فقيهولي مگر ،كس مشروع نيستهيچ از نيست و كس جايزبراي هيچ ،فقيهولايت

اسـت. قـوه   فقيـه  كاي به ولايتبارش به اتگذاري هم اعتحقيقت قانون يعني در
فقيه اجازه ولي فقيه است كه اگرامضاي تنفيذ ولي و مجريه هم اعتبارش به اتكا

 مملكت مشـغول كـار   هايي كه درتمام دستگاه ،امضا نكند تنفيذ نكند و و ندهد
بـدون حـق    كارهايشـان بـدون دليـل و    ،چه اجرائيات ،گذاريچه قانون ،هستند
فقيه هست صال به وليات ارتباط و خاطرنيست. به ميالزا والاطاعه واجب است و

فقيه مثل روحي اسـت  حقيقت ولايت . دركنندميكه اينها همه مشروعيت پيدا 
  .كالبد نظام در

كه ملاك و معيـار   ميجمهوري اسلا قانون اساسي در ،گويممياين من  بالاتر از
الا  و ؛فقيـه اسـت  د ولـي تأيي ـ خاطر قبول واعتبارش به ،چارچوب قوانين است و

هـم   چـه حقـي دارنـد دور    ،قشـري  هـر  از نفـر  100 ،نفر 60نفر،  50 ،خبرگان
قـانون اساسـي    ؛قانون وضـع كننـد   ،مردم جامعه براي مردم مملكت و ،بنشينند

براي  كنند قانون اساسي را و وضع كنند؟! اكثريت مردم چه حقي دارند كه امضا
ا بكنند؟! آن كسي كه حق دارد قانون اساسـي  الاجرمردم اين قانون را لازم ههم

 اسـت و  ميهمـان امـام اسـلا    او ؛فقيـه اسـت  ولـي  او ،را براي جامعه قرار بدهـد 
 هوراثـت ائم ـ  طريـق وراثـت پيغمبـر و    حاكميـت الهـي را از  دستگاهي است كه 

چون بـه خبرگـان دسـتور داد كـه      دارد. او اختيار معصومين [عليهم السلام] در
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قـانون   ،او چون امضـا كـرد قـانون اساسـي را     و ،ساسي بنويسندبنشينند قانون ا
عنوان يـك  مشروعيتش به ،حتي اصل نظام جمهوري اسلامي ؛اساسي شد قانون

 ولايـت و  ،فقيهحاكميت ولي حقيقت ولايت و فقيه است ... درطرف ولي حكم از
حاكميـت   ولايـت و  ،حاكميت دين خداسـت  ولايت و ،است ميحاكميت فقه اسلا

فقيه هم يعني خود ولي ؛حاكميت يك شخص نه ولايت و ،هاستارزش و هاكملا
 اطاعت كند ،فقيه استآنچه كه حكم ولي ف است كه ازموظ ،عنوان يك شخصبه
فقيـه.  خود ولـي  حتي بر ،فقيهالاطاعه است احكام وليهمه واجب تبعيت كند. بر و

كـه   ،فقيـه داراسـت  يـت دامنه ولا ،را ميعظي وسيع و بسيار اين يك چنين گستره
ولايـت الهـي    ،فقيـه ولايـت  يعني چـون ريشـه   ؛شود به ولايت خداميمنتهي هم 

 ياوصيا همان چيزي است كه از پيغمبر و ريشه آن ولايت پيغمبر است و ،است
آن كساني كه داراي  ،فقهاي امت ،معصوم به علماي امت ياوصيا معصومينش و

ه داراي يـك چنـين سـعه اختيـاراتي     لذاست ك منتقل شد، ،اين شرايط هستند
 فقيه بخشي ازه اگر ولياست. البت مياسلا هفقيه درجامعاست. اين معناي ولايت

داراي آن  ،آن شخص يـا آن دسـتگاه   ،اين اختيارات را به كسي يا دستگاهي داد
 ،همچناني كه طبق قـانون اساسـي   ؛خواهد بود ،داده فقيه به اواختياري كه ولي

خاصي را  اختيار فراتر از آن هم اگر .دهندميها دارند انجام دستگاهراتي را اختيا
به يـك   ،به يك شخص ،خانهبه يك وزارت ،به دولت ،فقيه به يك دستگاهيولي
ق بـه آن شـخص يـا    آن اختيـار متعل ـ  ،بدهد به يك دستگاه تنفيذ كند و ،بنياد

يـا بـه تعبيـري     حق واقعي ولايت واقعي و حقيقت اختيار واقعي و دستگاه... در
 ،(دفتر فرهنگـي فخرالائمـه (ع)   »فقيه استق به شخص وليمتعل ،وظيفه واقعي

   . )303 – 305ص ،1388

   نتيجه
  دست آمد:اين نتايج مهم به ،آنچه گفته شد از
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خلـف   او پـس از  ارائه كرده و به اجرا گذاشته اسـت و  خميني (ره)اي كه امام فقه حكومتي
آن را تـداوم بخشـيده    اي نيـز امـام خامنـه   مياالله العظآيت مياسلامعظم انقلاب  صالحش رهبر

 مـي هـاي عل فعاليـت  هتنها زاييـد  فقهي امام نبوده و - سياسي امري صرفاً مستند به فكر ،است
فقه آن است كه ريشه  ژرف ايشان به اسلام ناب و نگرش اصيل و بلكه ناشي از ،ايشان نيست

 هوسـيل به اين انديشه .اي به درازاي فقه شيعه داردپيشينهمباني فقهي اسلام ناب داشته و  در
ايـن  آنهـا بـه    هنگـوييم هم ـ  اگر –مورد توجه بوده و  انديش پيشين نيزژرف و گستر يفقها

نشـان   هابررسي ،اندمورد بحث و بررسي هرچند اجمالي قرار داده آن را توجه كرده و موضوع
گريخته  جسته و ،استدلالي خويش -  حث فقهيمبا بزرگ در يفقها بسياري از - دهد كه مي

غيبت مقتضي تقيه  شرايط عصر ،گذشته بيشتر ادوار ولي با عنايت به اينكه در ؛پرداختندميبه آن 
فقهاي پيشين  علما و ،انديت بودهنيز در اقل بيتپيروان مكتب اهل شيعيان و و حاكمان جائر بود از

 هدربـار  شوند و فقه حكومتتخصصي وارد مباحث مربوط به  جدي و طوراند تا بهاليد نبودهمبسوط
خمينـي  همچون امام  كرده و فقيه اظهارنظرولايت اختيارات گسترده حكومت و و ميحكومت اسلا

   روشن فقه حكومتي را ارائه نمايند. سازي كنند و نقشه راه كامل وايده (ره)
همراهي  امام عصر(عج) و اصبا عنايات خداوندي و توجهات خ كه (ره)خمينياما امام 

به  ريزي كند وپي ار ميايران توانست انقلاب اسلا ولايتمدار طلبانه مردم مسلمان وشهادت
 را تشكيل دهد، در» ايران ميجمهوري اسلا« مياسلا – نظام سياسي پيروزي نهايي برساند و

زمينه و ضرورت طرح  ،مبرپايي نظام حكومتي اسلا ،دنبال آنبه و مياين انقلاب بزرگ اسلا پرتو
با  خميني (ره)هاي حداكثري فقه پويا و جامع شيعي برايش فراهم شد. امام تبيين ظرفيت و

 نيز درك ضرورت تحول و عميق فقه اسلام ناب وشناخت  شناخت صحيح زمانه و درك و
توسعه  ،داده ابواب گوناگون آن را مورد واكاوي قرار مباحث فقهي و ،هاي فقهظرفيت توسعه در

 هولايت مطلق« هنتيجه توانست نظري در .همت خويش ساخت هجايگاه حكومتي فقه شيعه را وجه
تبيين  طرح و كشاند وبه بحث فقهي تخصصي  نجف اشرف دوران تبعيدش در را كه در» فقيه
آنها را  ،هايش را شناسايي كردهكاستي نقاط ضعف و اجرا بگذارد و عملياتي نمايد و هبه منص ،نمود

 هالگوي حكومتي نويني را فراراه جهانيان بگذارد و هم بدين ترتيب ايشان توانست .برطرف نمايد
 زده كرده و انگشت به دهان نمايد!خارجي را شگفت نظران و تحليلگران داخلي وصاحب
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 ،باشد» ميحكومت اسلا«آنكه ناظر به  پيش از ،رهبر معظم انقلاب فقه حكومتي امام و
با اتكا به مباني  نيز شان وسياسي - آنان با اين رويكرد فقهي .است» ميسلاحاكم ا«به  ناظر

 ،دانندميغيبت  عصر ائمه در فقيه را تداوم ولايت پيامبر وكه ولايت ،خويش ميكلا - فكري
فقيه حاكم تا ولي ،باشندميفقيه حاكم نيز قائل را براي ولي اختيارات حكومتي معصومين ههم

 مياسلا هجامع هجهت ادار هاي فقه شيعي درظرفيت ههم گونه محدوديتي ازبتواند بدون هيچ
 حكم حكومتي در مصلحت و ،مكان ،عناصري چون زمان جويي ازبا بهره و دناستفاده ك

- با برطرف ساختن گره د وههاي شريعت سوق دسوي آرمانجامعه را به ،استنباط احكام شرعي

 ضلات پيچيده حكومتي و نيازهاي روزافزون فردي وبراي مع ،عملي و ميهاي كور فقهي عل
دهند و  كرده و فراراه قرار مناسب پيدا هاي شايسته وپاسخ ها وحلراه ،اجتماعي جامعه اسلامي

 عمل اثبات نمايند.  همرحل را در ميحكومت اسلا كارآمدي اسلام و ،نتيجه در
نش گـزي  معظـم انقـلاب   هبـر ر شد كه امـام و  مباحث گذشته اين حقيقت آشكار ازهمچنين 

عي آن مـد  چه انتخـاب مطلـق، كـه برخـي     - دانند، نه انتخاب مي» نصب الهي عام«فقيه را به ولي
مشـروعيت   ،بـه مـوازات آن   و - فشارند ميآن پاي  بر كه برخي ديگر ،چه انتخاب مركب و هستند
 هدربـار  معظم انقـلاب  رهبر مام وتوجه به بيانات صريح ا دانند. بنابراين باميفقيه را نيز الهي ولايت
ظاهر خواننده را بـه برداشـت   برخي سخنان ديگر آنان را كه به ،فقيهمشروعيت الهي ولايت نصب و
آنـان   ميكلا -  مباني فكري به محكمات سخنان ايشان و بايد توجيه كرده و ،دهدميق سو ديگري

 د.امان مان گونه سخنان دراين سوء برداشت از برگرداند تا از
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